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 مقدمه. 1

از دیرباز وجود ریتم به نظم و شعر اختصاص داده شده و در واقع ریتم با وز  یکتی دانستته   
نظرانی مانند امال بنوناست نشا  داد که ریتتم بتا وز  شتعر     های صاحب شد؛ اما پژوهش می

شناستی، هتانری مشتوناک بتا      ی ترجمته  متفاوت است و نثر ناز دارای ریتم است  در حتوزه 
استت کته معنتا را در    « ساختاری»آموزد که ریتم  ه دیدگاه بنوناست، به ما میعمق بخشاد  ب

(  از Meschonnic, 1982 : 69-70کنتد )  و ردِ پای سوژه را در آ  نمایا  می سازماندهی« گفته»
ی متترجم را شتکل    هتای عمتده   رو بازآارینی ریتمِ متن اص ی در ترجمه یکی از دغدغته  این
ی ماا  ذهنات نویسنده و ریتتم متتن و    موضوع و نشا  داد  رابطهدهد  برای بررسی این  می

اب ه مح ته  ی اارسی دو اثر از کریستاا  بوبن به نام  نگونگی بازآارینی آ  در ترجمه، ترجمه
( را برگزیتتدیم : عتتبوه بتتر خواننتتدگا ، ایتتن 1390)بتتوبن،  ایزابتتل بتتروژ( و 1398)بتتوبن، 
هتای   ما  ایرانی را ناز به خود ج ب کنتد و ترجمته  ی ارانسوی توانسته توجه مترج نویسنده

شود  در ماا  مترجما ِ ایرانیِ آثتار کریستتاا     بسااری از آثار او در بازار کتاب ایرا  یاات می
بوبن، مهوش قویمی از جایگاهی ویژه برخوردار است نترا کته او ختود استتاد دانشتگاه و      

ای کته بتوبن از طریتق     بررستی اندیشته   پژوهشگر ادباات ارانسه است  در این مقاله پتس از 
گذارد، به نقتش ریتتم در نثتر و ترجمته از دیتدگاه       های خود با خوانندگا  در ماا  می نوشته

ی مشوناک هر متن روش تنفس و ریتم ختاص ختود را دارد    پردازیم  به عقاده مشوناک می
( متتن نقشتی   Signifianceشود  ریتم در معنتازایی )  که با خواند  آ  با صدای ب ند آشکار می

را  کند و برای ایجاد مطابقت بوطاقایی ماا  متن اص ی و متن ترجمته، بایتد آ    ک ادی ایفا می
کوشتام   می ایزابل بروژو  اب ه مح ههای  هایی از داستا  بازآارینی کرد  در انتها با انتخاب برش

شتا  دهتام و ستپس    ی بتوبن را ن  نقش ریتم در معنازایی متن اص ی و ارتباط آ  بتا اندیشته  
 سرنوشت آ  در متن ترجمه را بررسی کنام 

 

 کریستیان بوبن، اندیشه و سبک او. 2

ی پرکار ارانستوی توانستته بتا آثتار پرتعتداد       ،کروزو، ارانسه( نویسنده1951کریستاا  بوبن )
هتای   خود توجه شمار زیادی از خوانندگا ِ سراسر جها  را به خود ج ب کند  ابتتدا ترجمته  

( و 1373)بتوبن،   ستایش هاچ: تام ی در عشق و زنتدگی ساار از دو اثر بوبن با عنوا   پرویز
تتوا    آشتنا کردنتد  امتا متی      ( خوانندگا  ایرانی را با این نویسنده1374)بوبن،  ی دیگر نهره

هتای مهتوش قتویمی کته اولتان       خوانی در ماا  عبقمندا  ایرانی با ترجمته  گفت موج بوبن
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در انتشارت آشاا  منتشتر شتد، رواج یااتت  ایتن متترجم و       1381در سال  ،اب ه مح هها،  آ 
های بوبن به عبقمندا  ارائته   های دیگری از نوشته پژوهشگر ادباات ارانسه ببااص ه ترجمه

استار  (، 1383) دیوانته وار (، 1383) دلبتاختگی (، 1382) ز  آینده(، 1382) ایزابل بروژکرد: 
 قتات ی پتاه همیتو  بتر     (، 1393) اراتتر از بتود   (، 1392) بانوی سپاد(، 1387) گهواره

ی دیگتر مترجمتا     ها همینان توجه و عبقته  (  این ترجمه1396) تاریکی روشن( و 1395)
های این نویستنده بته    های مخت فی از کتاب ترجمه 90و  80ی  ایرانی را برانگاختند و در دهه

 اارسی منتشر شد 
( Lettres pourpres, 1971) نامه های ارغتوانی اا  بوبن با نام بعد از انتشار اولان اثر کریست

و بتوی   ی ختود کته رنت     های شتاعرانه و رازگویانته   در انتشارات براند، او توانست با نوشته
ی ادبی ارانسته بتاز    زند، به تدریج جای خود را در جامعه ها موج می معنوی و مساحی در آ 

    1نگارا  را برانگازد مهکند و تشویق و تحسان منتقدا  و روزنا
هایی مواجه هستام کته ماننتد هتر انستانی خوشتبختی و       های بوبن با شخصات در نوشته
جویند اما برای رساد  به این هد  نه راه مبارزه با مشتکبت و نته راه ایجتاد     آرامش را می

ت زنتدگی  های مثب گزینند، ب که مسار سازش با شرایط و دید  جنبه تغاار در شرایط را بر می
ای از  هتا مجموعته   گارنتد  ستخنا  و راتتار ایتن شخصتات      در اوج گراتاری را در پاش می

دهند که برای پاشگاری یتا کنتار آمتد  بتا شترایط       های اخبقی و عراانی را شکل می توصاه
 ها را به کار بست  زندگی انسانی باید آ 

مخاطتب خاتالی و ناشتناس،    (، بوبن بترای  Souveraineté du vide)ارمانروایی پونی در 
کنتد کته بتا گتوش داد  بته موستاقی و ورق زد         داستا  تنهایی و غااب مردی را باا  متی 

هتای اولتان    (  مضتمو  Bobin, 1985کنتد )  ها و انتدکی نوشتتن روزگتار را طتی متی      کتاب
شتوند و بتا عمتق باشتتری شترایط       های بعدی او از سترگراته متی   های بوبن در نوشته کتاب

ی  شود  توصاف این شرایط که رنج و بامتاری مشخصته   ها توصاف می ی در آ زندگی بشر
هتا   شوند  شخصات شود و با ظراات باشتری باا  می بارز آ  است کتاب به کتاب تقویت می

لحظته    پذیرنتد و در آ   را متی  ها نازل شد، بتا رضتا و متانتت آ     که مصابت بر آ  پس از این
تتر دستت یابنتد و زنتدگی درونتی و حتتی        به آرامشی عماقشود تا  ها نازل می معجزه بر آ 
های بوبن رنج و بتب روی دیگتر    تر از قبل پاش برود  در نوشته تر و آرام ها شارین بارونی آ 

ها تا به رنج و دشواری دنار نشتوند و شترایط انستانی ختود را      اند : انسا  سعادت و آرامش
نتتد دیتتد  آلتتبن، اب تته مح تته، رنجتتور از نپذیرنتتد، روی ستتعادت و آرامتتش درونتتی را نخواه
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سالا ، در تخابت خود غترق   مهری پدر و محروم از دوستیِ هم های مداوم مادر و بی غابت
شود و در هشت سالگی با ژه، بتانویِ سترپ پتوش خواباتده در زیتر یتخ دریانته آشتنا          می
گاترد در   اد متی (؛ او یBobin, 1998 : 29-30رسد ) شود و به کمک او به آرامش درونی می می

کند و ایتن   جا پادا می ی شادی خود را در هما  مایه»جا بماند و  هر جا که قرار گرات، هما 
(  بتاقی مانتد    55:  1398)بوبن، « شادی از هرنه که سرنشمه بگارد، آلبن به آ  قانع است

جایی که هست نمادی است از رساد  به آرامتش درونتی و کشتف     و یااتن شادی در هما 
ساله در شبی بتارانی در ستالن غتذاخوری     13، وقتی دختره ایزابل بروژخوشبختی  در  راز

انتد   یابد که والدینش برای هماشه او و خواهر و برادرش را رها کترده  ی بزرگراه درمی حاشاه
هتا تحماتل شتده، ختود را ختبص کننتد، بتا         ی باماری مادر برآ  واسطه تا از مصابتی که به

دود و بتا لباستی ختاس و     رود، مدت کوتاهی در امتداد بزرگتراه متی   آرامش به سوی در می
کشد    این تمام تبش ایزابل است برای تغااتر شترایط    ها اریاد می آلود پشت سر آ  ق بی گل

شتود و   و گریز از مصابتی که بر او نازل شده؛ سپس خرد و آرامشی ناگهانی به او ارزانی متی 
ستپارد      کنتد و بته بتاد متی     ی مداره را پاره می پدر و همهی  گردد  نامه به غذاخوری بازمی

(Bobin, 1992 : 8-9او به سراا پارزنی می )  خواهتد  اولتان    رود و برای یک شب سرپناه متی
ی آرامش، متانت و قتدرتی بتی    پوندد: حضور این بانوی سالخورده نتاجه معجزه به وقوع می

نوری که دیگر ترکش نخواهد کرد؛ انگتار  »حدوحصر است که در وجود ایزابل متب ور شده، 
 (   13: 1390)بوبن، « که او از آزمو  آتش گذشته

پارایته   ی خود را به کمک نوشتاری ساده و بی ی ساده کریستاا  بوبن اکر لطاف و ا سفه
تک تف   اش ناز بازتاب این اکر بتی  خواهد نوع نوشتن گذارد  گویی می با خواننده در ماا  می

های ساختاری مبرا هستتند،   های بوبن از پایادگی ی بدو  پایادگی باشد  جم ه و این ا سفه
ناتز در نهایتت ستادگی مطتر       ها جایی ندارند و همته  های دشوار و پرطمطراق در آ  ک مه
شتمارند و بستاار پتاش     هتای طتولانی کتم    های او جم ه رود  در نوشته شود و به پاش می می
کوتاه و حتی گاه به یک یا دو ک مه محتدود شتوند  زبتا      ی ها به نند ک مه آید که جم ه می

نشتاند، بتر ق تب و رو      بوبن بساار ساده و خالص است و به سبکی برای که بر زمتان متی  
های او اارا از هر نتوع دشتواری دستتوری و ببغتی مستتقاما        آیند  جم ه خواننده ارود می

ها مست زم تبش ذهنتی و   این جم هآنکه دره  دهند، بی عمق رو  خواننده را هد  قرار می
ی ادبتی و عتدم    هتای پایاتده   ها باشد  خودداری بتوبن از بکتار بترد ِ آرایته     یا بازخوانی آ 

هتای پرطمطتراق و    هتای صتمامی و رازگویانته در ماتا  ک مته      تمای ش به پایاند  اندیشته 
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ی باا  اندیشته و  ای که بوبن از آ  برا شود نقش ریتم و استفاده های تو در تو باعث می جم ه
کند، باش از پاش برجسته شود  در بختش   های خود می ها در نوشته حالات روحی شخصات

 پردازیم  ها می ی آ  های این موضوع و کافات ترجمه نهارم این مقاله به بررسی مصداق
 

 ی آن ریتم در نثر و ترجمه. 3

هتای آ  متورد توجته     ترجمته ریتم و کافاتِ آ  یکی از مسائ ی است که در نقد آثار ادبی و 
گارد اما با این حال هنوز تعریف مشترکی برای آ  وجود نتدارد  ریتتم متدت زمتا       قرار می

شد و با این عنوا  وجود ریتم تنها به متتو  نظتم و شتعر     زیادی با وز  شعر یکی دانسته می
تم ی ریت  شتناختی ک مته   اماتل بنوناستت بته بررستی ریشته      1951شد اما در سال  محدود می

ی ریتم در زبا  یونتانی باستتا ،    ی ک مه گارد که با توجه به معنی ریشه پردازد و نتاجه می می
های زمتانی مشتخص اشتتباه     به کار برد  این ک مه برای نشا  داد  یک تکرار منظم با ااص ه

  ی مشتخص  ی یونانی این ک مه نه برای امواج دریا که روندی منظم و بتا ااصت ه   است؛ ریشه
راته که جریا  آ  ااقد رونتدی متنظم، مکترر و     ، ب که برای حرکت رودخانه به کار میدارند

های زمانی معان است  تشابهی که به اشتتباه ماتا  ریتتم و حرکتت مکترر و متنظم        با ااص ه
امواج دریا در طول سالاا  دراز ایجاد شده، باعث شده تا ریتم با وز  شتعر یکستا  پنداشتته    

 ,Benvenisteهای مخت ف تعریف آ  با وز  شتباهت داشتته باشتد )    شتهشود و در منابع و نو

ی متو  شعر و نظم شتناخته شتود    (  همان اشتباه باعث شده تا ریتم به عنوا  مشخصه1966
ی بنوناست برای برقراری ارتباط ماا  جریتا  رودخانته و ریتتم باعتث شتد تتا در        اما عقاده

هایی کته بته    توجه قرار بگارد، هر نند هنوز پژوهش ی ریتم مورد بررسی متو ِ نثر ناز مسئ ه
هایی است که به ریتم شتعر و نظتم    شمارتر از مطالعه پردازند بساار کم بررسی ریتم در نثر می

اختصاص دارند  یکی از مواردی که در آ  تفاوت وز  و ریتم آشتکار استت، تفتاوت ماتا      
هتایی را بته      وز  نه تنها محدودیتهای کبساک شعر است که در این ماا شعر آزاد و قالب
کنتد و دستتاابی او بته متتن را تحتت       کند، ب که خواننده را ناز محصور می مولف تحمال می

پذیر و متغاتر دیتالوگی ماتا  متتن،      که ریتم به عنوا  قالبی انعطا  دهد در حالی تاثار قرار می
هتای مواتق بترای     روشکند  به همان دلاتل استت کته یکتی از      خواننده و مترجم ایجاد می

 ی شعر، بازآارینی آ  در قالب شعر آزاد است    ترجمه
شناسی که به بررسی ریتم در متو  ادبی و اهماتت   پردازا  ارانسوی ترجمه یکی از نظریه

های او باعث شتده تتا ریتتم در مرکتز      آ  در ترجمه پرداخته، هانری مشوناک است و نوشته
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ی مشوناک ارتبتاط   ی ترجمه ناختی قرار بگارد  نظریهش های ترجمه توجه بسااری از پژوهش
های او به عنتوا  پژوهشتگر، زبانشتناس، نویستنده،      تنگاتنگی با بوطاقایی دارد که از پژوهش

هتای پرشتمار و اغ تب     شود و در قالب نوشته شاعر و مترجمِ شعر و کتاب مقدس نتاجه می
ی او باید در ابتدا بوطاقتای   ی ترجمه رو برای دره کامل نظریه حجام باا  شده است  از این
ی حاضر )که البته موضوع اصت ی آ  ناتز    شک در نارنوب مقاله او را شناخت، امری که بی

کوشام نقشی را که او برای ریتتم در   گنجد اما با این حال می های مشوناک ناست( نمی نظریه
بررستی کنتام  بته     شود، بطتور خبصته معراتی و    ی خود قائل می ی ترجمه بوطاقا و نظریه

ی آ  نستبت بته یکتدیگر     ی او اثر ادبی ستاختاری ایستتا کته عناصتر تشتکال دهنتده       عقاده
ای  ( بتی وقفته  structurationنفوذناپذیرند ناستت، ب کته عناصتر آ  در حتال ساختارستازی )     

ی  ( مواجه شد و نه به عنوا  یک گفتته énonciationهستند؛ با اثر باید به عنوا  گفته پردازی )
را در حتد  « تفکتر پاوستته  »محصور در زما  و مکا  مشخص  یک اثر ادبی برای مشتوناک  

کنتد،   که مشوناک بنای نظریات خود را بر آ  استتوار متی  « تفکر پاوسته»کند؛  اعب تداعی می
گارد که بر اساس آ  دال از مدلول، معنا از اترم، ابتژه از    ای قرار می« تفکر ناپاوسته»در مقابل 
از زما  اابطتو   « تفکر ناپاوسته»اردی از امر اجتماعی و نظریه از عمل جداست   سوژه، امر

های مخت فی باعتث شتده تتا اثتر بته       تا عصر ساختارگرایی در غرب ریشه دوانده و در دوره
ی آ  به ابزاری بترای انتقتال اطبعتات     ای از اطبعات پنداشته شود و ترجمه شکل مجموعه

 مذکور تق ال داده شود 

های ختود   ی آغازین اندیشه شوناک برای توضاح دیدگاه خود اصطبحات لازم و نقطهم
گارد و یا اینکه خود دستت بته آاترینش برختی      را از سوسور، بنوناست و دیگرا  به وام می

معنتا  -(، شکلsignifiant(، دال )système(، نظام )écritureزند، از جم ه نوشتار ) واژگا  می-نو
(forme-sensمع ،)نا ( زاییsignifiance    و     اما باید توجه داشت که معنایی کته مشتوناک بته )

هتای   هتا یتا مکتتب    هتا در دیگتر نظریته    دهد، اغ ب بتا معنتای رایتج آ     این اصطبحات می
شناسی و ادبی تفاوت دارد و این کاربرد باعث ایجاد ابهتام و در نتاجته دشتوارتر شتد       زبا 

 های او شده است    دره نظریه
انتد کته    در بوطاقای مشوناک سته اصتطب  یکستا    « زایی مفهوم»و « دال»، «معنا-کلش»

شناختی که با ماهات متن ادبی ناسازگار استت   ی زبا  برای خنثی کرد  منطق دووجهی نشانه
برند  با اینکته   ی ماا  معنا و ارم، دال و مدلول را از بان می روند و تقابل غارسازنده به کار می

ای از بوطاقای خود قترار   ها را در جنبه اند اما مشوناک هر کدام از آ    یکسا این سه اصطب
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گارند و اغ تب در   ی مادیِ متن شکل می حول برتری جنبه« دال»و « معنا-شکل»دهد: اگر  می
بترای  « زایتی  معنتا »شتوند،   مشاهده می« تفکر ناپاوسته»او ع اه « نبرد ایدئولوژیک»نارنوب 

رود  ریفتاتر   ند  معنای عمقی متن ادبی از طریق مادیت آ  بکار میم موس کرد  روش خوا
یک شتعر ناتزی   »دهد با گفتن اینکه  گسترش می« معنازایی»های خود را بر محور  که عقاده
( معنتازایی را اینگونته   Riffaterre, 1983 : 11« )کند گوید اما معنای دیگری را باا  می به ما می
 دهد: شر  می

کند، وحدت آ  است، وحدت ماتا  شتکل و معنتای     ر را تعریف میای که شع مشخصه
هتای تتورب متتن     آ  ]   [ من این وحدت شک ی و معناشناختی را که شامل تمام نشتانه 

(obliquitéمی )  را بته اطبعتاتی   « معنتا »نامم و اصتطب    می« معنازایی»شود، از این پس
دهتد  از دیتدگاه    دستت متی  ( بmimétiqueدهم که متن در سطح تق ادی ) اختصاص می

که از دیدگاه معنازایی، متتن   معنایی، متن توالی خطی واحدهای اطبعاتی است در حالی
 ( Riffaterre, 1983 : 13) است  ی معناشناختی یکپارنه یک مجموعه

معنتازایی  « » بوطاقتای ترجمته  »کند که موضوع و هد   ی خود تایاد می مشوناک به نوبه
 است:  « ی یک گفتما  عمومات یااته

ی گفتما  امتری استت کته     یااته هد  دیگر مخالفِ معنا ناست، ب که معنازاییِ عمومات»
ستت،  کند  هتد  ترجمته دیگتر معنتا نا     ببااص ه خود را به عنوا  هد  ترجمه تحمال می

-Meschonnic, 1999 :99) «شتود  ب که نازی اراتر از معناست که شامل روش تولاتد معنتا متی   

100 ) 
شناستی،   خود با نشانه« بوطاقای»ع ارغم تبش مشوناک برای برجسته کرد  تفاوت بان 

کنتد، برختی نقتاط مشتتره بتا       ی معنتازایی مطتر  متی    هایی کته او حتداقل دربتاره    اندیشه
کنند که هر متنی نظام ختاص ختود    کنند : هر دو نفر تایاد می را آشکار می های ریفاتر اندیشه

روشی که یتک متتن بتا    »کند؛  ( را به عنوا  یک اثر تضمان میunicitéرا دارد که یگانگی آ  )
در مرکتز  « روش معنتازایی »در بطتن نقتد ادبتی ریفتاتر و     « کنتد  آ  معنای خود را تولاد متی 

شناسی برای متا اهماتت    نه که از دیدگاه ترجمه گارند  آ  بوطاقای ترجمه مشوناک جای می
دارد این است که هر دو به س س ه مراتب متنی/بااتی اعتقاد دارند کته در آ  معنتازایی ادبتی    

گارد؛ به عبتارت دیگتر    متن در سطح بالاتری نسبت به معنای آشکار و سطحی متن جای می
ی  متن و برای دیگری هد  نهتایی ترجمته  معنازایی برای یکی هد  نهایی خوانش انتقادی 

دهد  به نوعی مشتوناک یتک گترایش رایتج در نقتد ادبتی را وارد جریتا          ادبی را شکل می
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کند و به نتام بوطاقتای ترجمته، عم اتات ترجمته را حتول رمزگشتایی از         ی ادبی می ترجمه
رت دیگتر  کنتد  بته عبتا    معنازایی )کشف عناصر تولاد معنا( و بازتولاتد آ  ستازماندهی متی   

کند که معنازایی متتن را کشتف و اجتزا      مترجم ادبی ابتدا نقش خواننده و منتقدی را ایفا می
کند و سپس مانند یک بازنویسنده، هما  معنتازایی را بازتولاتد یتا     سازندهی آ  را آشکار می

ا باتا   ای اساسا  یکستا  ر  کند  اگرنه مفهوم معنازایی نزد ریفاتر و مشوناک ایده بازآارینی می
ها با یکدیگر تفاوت دارد: در حالاکته ریفتاتر معنتازایی     کند اما روش خوانش معنازاییِ آ  می

 : Riffaterre, 1983دانتد )  ( مربتوط متی  agrammaticalitéرا به ناسازگاری با قواعد دستوری )

ی  هکند و به عقاتد  ( تمرکز میprosodie(، مشوناک بر دو مفهوم سنتی ریتم و نوای گفتار )12
ترجمه بایتد دو عامتل ریتتم و     او، برای کشف و آشکار کرد ِ معنازاییِ متن اص ی، بوطاقای

« سازماندهی و مشی معنا در گفتمتا  »نوای گفتار را در نظر بگارد  مشوناک ریتم را به عنوا  
ی اتردی )اردیتت(    را بتا ستازماندهی )از نتوای گفتتار تتا لحتن( جنبته        کند و آ  معرای می

(subjectifو مشخصتته ) ( یspécifité(  گفتتتار و تاریخاتتت آ )historicitéمربتتوط متتی )  دانتتد
(Meschonnic, 1999 : 319به عقاده  )  بانتی و پاشتگویی ناستت و     ی او این ریتم قابل پتاش

روش تنفس متن است  خاصات و یگانگی متن به وجود یا عدم وجود ریتم بستتگی نتدارد،   
که هماشه یکسا  ناست و هر متتن ریتتم ختاص ختود را      ب که بر ماهات ریتم استوار است

شود، باید گفت کته در   های دیگرا  شامل ریتم ناز می دارد  در مورد نوای گفتار که در نوشته
شود و نوای گفتار جزیی از ریتتم   ها واژگو  می ی ماا  آ  ی مشوناک رابطه بوطاقای ترجمه

ستازماندهی  »گاترد و بته    خاص به خود میهای مشوناک معنایی  است  نوای گفتار در نوشته
(  جا دارد بگتویام کته   Meschonnic, 1999 : 99شود ) تبدیل می« ها در متن ها و همخوا  واکه

ی او از عصتر   شود نرا که به عقاده ها قائل می مشوناک اهمات باشتری برای تکرار همخوا 
شتود    حستوب متی  ها یکتی از مشخصتات اساستی شتعر متدر  م      رمانتاسم، تکرار همخوا 

هتای مخت تف    (، بتا آورد  مثتال  1999) بوطاقتای ترجمته  کوشد تا در اثر خود،  مشوناک می
ی ستاده   کنند: در جم ه نشا  دهد نگونه ریتم و نوای گفتار در معنازایی متن ایفای نقش می

(I think I hear themاز نمایشنامه )   (  ی هم تت، حتذthat    در متتن اصت ی نشتا )  ی  دهنتده
استت؛ در اینجتا ریتتم در     -های غالب نمایشتنامه  یکی از مشخصه -( oralitéت متن )شفاها

شود و با وجود سادگی آ ، تنها یک مترجم، ریموند لوپتوتر،   ( آشکار میsyntaxeسطح نحو )
 Jeی ارانسته )  ی انگ اسی را با یک ویرگتول در ترجمته   متوجه این نکته شده و مکث جم ه

crois, je les entendsازآارینی کرده و بدین ترتاب نحو زبا  با ریتم گفتما  جایگزین شتده  ( ب
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ناتز کته بتا همکتاری ژرار      ی ریتتم  رستاله (  در کتاب Meschonnic, 1999 : 138-139است )
کنتد:   گونته تعریتف متی    پتردازد و آنترا ایتن    دسو  نوشته شده، مشوناک به بررسی ریتم می

 :Dessons & Meschonnic, 2005« )ژهسازماندهی جریا  سخن در زبتا  بدستت یتک ستو    »

(؛ در این تعریف سخن به معنای اعالات اتردی ستوژه و ثبتت اترد در زبتا  از طریتق       465
 گفتما  اوست 

انتد،   پردازا  ترجمه ناز به اهمات ریتم ترجمه در پرداختته  عبوه بر مشوناک دیگر نظریه
در ترجمته یکتی از نتتایج    ی او رعایتت نشتد  ریتتم     از جم ه آنتوا  برمتا  کته بته عقاتده    

و معنتا ویترا    « شتکل زیبتا  »کننده در ترجمه است که لفت  را بته نفتع     های منحر  گرایش
ها برخی رویکردهتای مترجمتا     (  او در نارنوب این گرایشBerman, 1999 : 52کنند ) می

عنتوا ِ  شتوند: اولتان رویکترد بتا      کند که باعث از ماا  راتن ریتم متن اص ی متی  را ااشا می
( به ساختارهای نحوی متن مبدا  و همینتان کتاربرد عبئتم    rationalisation« )سازی منطقی»

ساختارِ درهم تناده، تکرارهتا،  « نظم و ترتاب جم ه»شود؛ مترجم به نام  سجاوندی مربوط می
شتکند و   های بدو  اعل متن اص ی را درهتم متی   های ب ند و جم ه های معترضه، جم ه جم ه

« ستتازی شتتفا »کنتتد  رویکتترد  خطتتی و یکنواختتت در متتتن ترجمتته خ تتق متتی ستتاختاری
(clarificationکه در واقع نتاجه ) سازی است، به معنی اازود  اجزایی به متتن   ی هما  منطقی

ی متترجم بترای دره بهتتر منظتور      ترجمه است که در متن اص ی وجود ندارد اما به عقاتده 
ستازی و   هتا بته ترجمته ضتروری استت  منطقتی       نویسنده و معنای متن اصت ی، ااتزود  آ   

طوری که هر ناتزی کته در متتن     شوند به تر شد  متن ترجمه می سازی باعث طولانی شفا 
رو برمتا  عقاتده    اص ی منقبض و اشرده است، در ترجمه منبسط و گستترده شتود و از ایتن   

ستازی   ستت (  یکدBerman, 1999 : 56تتر استت )   ای از متن اصت ی طتولانی   دارد هر ترجمه
(homogénéisation و تخریب ریتم متن اص ی از دیگر رویکردهای رایج در ترجمته )    انتد کته

 گوید    ها بر ریتم متن ترجمه سخن می ی تاثار آ  برما  درباره
 

 متن اصلی و ترجمه ۀمقابل. 4

یکی از مراحل اص ی بررسی یک ترجمته کته نقشتی ک اتدی در صتحت و دقتتِ آ  دارد،       
ی آ  مقاب ه شوند  ایتن انتختاب بته شتکل      ایی از متن است که باید با ترجمهه انتخاب برش

هتای   های جنبی همراه است کته منتقتد را بتا ویژگتی     گارد ب که با مطالعه اتفاقی صورت نمی
رود مترجم ناتز قبتل    گونه که انتظار می کنند هما  ی مبدا  آشنا می اکری و نوشتاری نویسنده
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ی مبتدا  آشتنا شتده     ه از منابع مخت ف با اکر و نوع نوشتار نویستنده از آغاز ترجمه با استفاد
هتای   بترش »طتور هدامنتد    شوند تا منتقد ترجمه بته  های مقدماتی باعث می باشد  این مطالعه

( را از متتن اصت ی و   Berman, 1995 : 66« )آسا های متنی معجزه برش»و « آارین متنی مشکل
ی مبتدا    های اکری و نوشتاری نویسنده معر ِ ویژگیسو  متن ترجمه انتخاب کند که از یک

باشند و از سوی دیگر با موضوع و هدای که منتقد ترجمه در پی بررسی آ  استت، ستازگار   
هتایی   ی حاضر که هد  آ  بررسی ریتم در ترجمه است، بترش  طور مثال در مقاله باشند، به

هتا بترای متترجم     رسد ریتتم آ   میکنام که به نظر  از متن اص ی و متن ترجمه را انتخاب می
هتا   که مترجم در بازآارینی ریتتم آ   آارین( و یا این های متنی مشکل آارین باشد )برش مشکل

آسا(  بدین ترتاب متا در ابتتدا بته خوانتد  منتابعی       های متنی معجزه مواق بوده است )برش
ارائه شتد  ستپس بتا در    ی آ  در بخش اول مقاله  ی کریستاا  بوبن پرداختام که نتاجه درباره

ایزابتل  و  اب ته مح ته  ی دو اثر کریستاا  بوبن به نام  نظر داشتن این نکات به خواند  نندباره
هایی از دو کتتاب   ها، برش ی این خوانش ها پرداختام که در نتاجه ی اارسی آ  و ترجمه بروژ

هتا بته واتور     ریتم آ که  ها نقشی اساسی در معنازایی متن دارد یا این انتخاب شد که ریتم آ 
هتای ستبکی    ها جز  ویژگتی  شود و در واقع ریتم و ساختار آ  های بوبن تکرار می در نوشته

 شود  بوبن محسوب می

 آغتاز  آلتبن  بتا  او مبقتات  و ژه توصتاف  یعنی داستا ، ک ادی اتفاق با مح ه اب ه داستا 
« sourire» ماننتد  هتایی  ک مه تکرار همینان و اعل بدو  و کوتاه منقطع، های جم ه و شود می
 ایفتا  آرامشتی  و ایستتایی  ایجتاد  در ک ادی نقشی( دریانه« )lac» و( نور« )lumière» ،(لبخند)

 در امتا  استت؛  ارتبتاط  در هتا  یتخ  ماتا   در او لبخنتد  تثباتت  و ژه شتد   منجمد با که کند می
 ی صتحنه  و شتکند  متی  درهم آرامش و سکو  این باند، می را او لبخند و ژه آلبن که ای لحظه
 زیتاد  آشتفتگی  و اضتطراب  این شود؛ اما می باا  یکنواخت و ب ند های جم ه قالب در او ارار
 «cœur» ک مته  تکترار  همینتان  و منقطع و کوتاه های جم ه قالب در دوباره و کشد نمی طول

پوشتی   نشم[ p[ و ]k] های است )از تکرار همخوا  آلبن ق ب تپش ی کننده تداعی که )ق ب(
 : شود می جایگزین ژه شادی و آرامش با کنام(، می

Son cœur saute dans sa poitrine comme un écureuil fou. Son cœur cogne dans sa 

poitrine comme un pic-vert. Son cœur galope dans sa poitrine comme un poulain. 

Son cœur lentement se calme. Son cœur à présent n’a plus peur, son cœur lui 

envoie des petites giclées de sang dans les extrémités des mains et des pieds, son 
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cœur le remet en mouvement, le fait aller à nouveau, à quatre pattes cette fois-ci, 

jusqu’au centre du lac de Saint-Sixte (Bobin, 1998 : 5). 

کنتد ب کته    را در ترجمه تکترار متی  « ق ب»ی  ی این بخش مترجم نه تنها ک مه در ترجمه
 های متن اص ی را ناز بازآارینی کند:   کوشد ریتم جم ه می

تپد  ق بش در سانه مانند یتک   یک سنجاب آشفته و دیوانه، در سانه می قلبمانند  قلبش
انتده انتده آرام    قلـبش‌دود   در سانه ماننتد کتره استبی متی     قلبشکوبد   دارکوب می

هتا و   هراسی ندارد و ترشحات ریز خو  را به نتوه دستت   قلبشگارد  اکنو  دیگر  می
ااتد و او را، بار دیگر، اما ایتن بتار نهتار     دوباره به حرکت می قلبشارستد   پاهایش می

 (8-7:  1398، کشاند )بوبن ساکست می-ی سن پا، به وسط دریانه  و دست

 نتم  نتم  کته  زمتانی  حتی و شود می آغاز منقطع و کوتاه های جم ه با ناز بروژ ایزابل داستا 
 تنهتا  و ریتزد  نمتی  بهتم  کوتتاه  های جم ه در موجود آرامش شود، می رگباری به تبدیل بارا 
 حضتور  تتدریج  بته  شتود،  متی  آگاه مادر، و پدر راتن یعنی مصابت، نزول از ایزابل که زمانی

 نشتا   را ها آ  یااتن برای او تبش ب ند ی جم ه نند و شود می رن  کم ها نقطه و ها ویرگول
 : دهد می

Une pauvre fée qui court le long de l’autoroute, sa robe trempée, son cœur boueux, 
frôlée par les voitures, tombant, se relevant, tombant à nouveau. 

Une adulte de treize ans qui hurle après ses parents pour leur dire que tout est 

pardonné, qu’ils peuvent revenir, qu’on ne les grondera pas. (Bobin, 1992 : 8) 

 آرام ریتتم  بتاز  و شتود  متی  مست ط  ختود  بتر  و پذیرد می را واقعات ایزابل بعد اندکی اما
  : شود می سرگراته از منقطع و کوتاه ها جم ه قالب در لحظات گذشت و زندگی

Une fille démente par trop de sagesse d’un seul coup. Calme, maintenant. Elle 
marche. Elle revient vers la station-service. Elle s’arrête avant l’entrée. Déchire la 
lettre en petits morceaux, avec tous les papiers dedans. Regarde le vent froid 

disperser toute cette neige. Puis elle entre. (Bobin, 1992 : 8) 

 بتازآارینی  بته  نسبت مترجم دهد می نشا  بروژ ایزابل ی ترجمه آغازین صفحات بررسی
 اعتل  بدو  های جم ه دقاق ی ترجمه به ویژه به و کرده اقدام هایی ک مه تکرار و ها جم ه ریتم
 نادیتده  را هتا  جم ته  ریتتم  و هتا  ک مه تکرار موارد برخی در حال این با اما  است بوده واادار



 1399سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   306

کردیم، تغاار ریتم کوتاه و منقطع جم ه اول بته   نقل که ای جم ه دو ی ترجمه در  است گراته
 ی دوم کامب  مشهود است :  ی جم ه ریتم طولانی و پاوسته

آلتود و در تماستی    دود  لباسش خاس، ق بش گل اه میای در امتداد بزرگر ی بایاره ارشته
 ها، ااتا ، خازا  و دوباره ااتا   مختصر با اتومبال

ها بگویتد کته    کشد تا به آ  بزرگسالی سازده ساله پشت سر پدر و مادرش اریاد می
 توانند برگردند، کسی دعوایشا  نخواهد کرد  اند، می ها را بخشاده آ 

ی  هتای ارانسته در ترجمته    ها و حذ  ضمارهای ااع ی در ابتدای جم ته  کوتاهیِ جم ه
 شود:   قسمت سوم ناز بازآارینی می

رود، بته ایستتگاه    دخترکی، ناگهتا  دیوانته از شتدت عقتل، اکنتو  آرام استت  راه متی       
بته   کنتد   پاره می ی مداره داخل پاکت را پاره ایستد  نامه و همه گردد  ج وی در می برمی

شتود   کند  بعد وارد می برد، نگاه می سو می سو و آ  باد سردی که تمام این بر  را به این
 (   12: 1390)بوبن، 

های کوتاهی است که یتک ک مته از آ     های نوشتار بوبن بکار برد  جم ه یکی از ویژگی
ژه، بتانوی   کته آلتبن بتا    هنگامی اب ه مح هشود؛ بطور مثال در  ی کوتاه بعد تکرار می در جم ه

شتود، ایتن آشتنایی ماننتد رازی توصتاف       سرخپوش خواباده در زیر یخ دریانته آشتنا متی   
 را آشکار کرد :   شود، اما برای اینکه این راز، یک راز باقی بماند باید آ  می

Il a un secret, Albain. Un secret, c’est comme de l’or. Ce qui est beau dans l’or, 

c’est que ça brille. Pour que ça brille, il ne faut pas le laisser dans une cachette, il 

faut le sortir dans le plein jour. Un secret c’est pareil. Si on est seul à l’avoir, ce 
n’est rien. Il faut le dire pour que cela devienne un secret (Bobin, 1998 : 15).  

ی زنتدگی   های بوبن اغ ب بترخب  عتادات روزمتره    تر گفتام توصاه پاشطور که  هما 
هتا   رو اغ ب شگفتی و اشتااق خواننده را به همراه دارد؛ تکرار ک مه اجتماعی ماست و از این

شتود کته بتا     تر و ایجاد لحنی صتمامانه متی   های کوتاه موجب تاکاد باش و بکار برد  جم ه
هتا و تکترار    ی اارستی، کوتتاهیِ جم ته    است  در ترجمته ( متن در ارتباط oralitéشفاهات )

« نگته »به انتهای « اش»اند؛ از سوی دیگر مترجم با اازود  ضمار مفعولی  ها رعایت شده ک مه
کنتد، در متتن اارستی     ی شفاهی را که در نوشتار بوبن نقشی ک ادی ایفا متی  جنبه« خارج»و 
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گتاه نگتاه    را در مخفتی  نبایتد آ  »ماننتد   هتایی  ایجاد کرده است )در اارسی نوشتاری به جم ه
 عادت داریم( :  « باید آنرا در روز روشن خارج کرد»و « داشت

  و بترای  درخشـ ‌در این است کته متی   طلاست  زیبایی طلامثل  راز‌دارد  رازیآلبن 
اش کترد  راز   اش داشت، باید در روز روشن خارج نباید در مخفاگاه نگه ب رخش اینکه 

ت  اگر راز اقط مال خودما  باشد، ارزشی ندارد  برای اینکه یتک راز،  طور اس هم همان
 (20: 1398کسی گفت  )بوبن،  راز بماند، باید آنرا به

(، دختتری کته بته او    Pruneکته آلتبن راز ختود را بتا پترو  )      ی داستا  هنگتامی  در ادامه
تظره بود  ایتن مبقتات   برد، غارمن گذارد و او را به مبقات ژه می مند است، در ماا  می عبقه

هتای منقطتع و    و معذب بود  آلبن ارصتی است تا بوبن وارد داستا  شود و در قالب جم ته 
 کوتاه درسی را باا  کند :

Geai est bien là, et Albain la regarde, et Albain lui parle, il lui présente Prune, il 

est un peu gêné dans sa présentation, on dirait qu’il s’excuse de n’être pas venu 
seul, les vraies rencontres, c’est un et un, pas un et deux, enfin on fait comme on 
peut, et puis Geai aime les enfants, un enfant de plus, ça ne se refuse pas. (Bobin, 

1998 : 21) 

ادار بته ریتتم و لحتن متتن اصت ی نشتا        ی این قسمت ناز قویمی خود را وا در ترجمه
ی دوم و سوم حذ  شتده استت امتا     در ابتدای جم ه« et»دهد هرنند تکرار اسم آلبن و  می

 های اارسی و نزدیک شد  ریتم آ  به متن اص ی است : همان حذ  عامل کوتاهی جم ه

معراتی  زنتد، پریتو  را بته او     کند، بتا او حتر  متی    جاست، آلبن به او نگاه می ژه هما 
خواهتد،   که تنهتا ناامتده عتذر متی     کند، هنگام معرای کمی معذب است، انگار از این می

مبقات حقاقی، مبقات یک نفر با یک نفر است و نه مبقات یک نفر با دو نفر  با ایتن  
ها را دوستت دارد و   دهد  وانگهی ژه بیه آید انجام می نه را از دستش برمی همه، آدم آ 

 (31-30: 1398کند )بوبن،  را کسی رد نمی ی باشتر یک بیه

ای  آلبن که در روستای خود به دیوانگی شهره شده، نامه شبی کودکا  روستا را روی تپته 
ای که با اسم کودکتا  ستاخته مشتغول     گرد آورده و به نواختن ویولن و به آواز خواند ِ ترانه

ی  ها با سه جم ته  ی آ  ن کودکانهرسند و پایا  جش شود اما پس از مدتی والدین از راه می می
 شود :   آیند اعبم می ای ارود می کوتاه که مانند ضربه



 1399سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   308

Chaque couplet porte le nom d’un des enfants présents. Le troisième est consacré 
à Lucien. On ne saura jamais dans quoi Lucien peut tomber : les parents 

surgissent dans la clairière, ramassent leur progéniture par le fond de la culotte de 

pyjama. Les claques volent, la lune pâlit, le violon tombe. (Bobin, 1998 : 42) 

ی نکشتی   ی کوتاه در واقتع سته ضتربه    ی داستا  خواهام دید که این سه جم ه در ادامه
: اهتالی حکتم بته اختراج آلتبن از        کند است که پایا  دادگاه ااکار عمومی روستا را اعبم می

 ارستد    گردی به شهر می اروش دوره دهند و پدر او را به اجبار به همراه قاب مه روستا می
تتر معنتی    ها به منظور باتا  دقاتق   ی اضااه شد  برخی ک مه خش بواسطهی این ب ترجمه
جتای   بته « جنگتل  درختت  کتم  جتای )»های ارانسه، ب ندتر از متن اص ی استت   برخی ک مه

«Clairière » جای  به« ش واره لباس خواب»و«Pyjama)»توا  با اندکی وستواس   ؛ هر نند می
ی آختر   تتر کترد امتا سته جم ته      هتا را کوتتاه   هها، جم ت  کمتر نسبت به باا  معنای دقاق ک مه

ی داستتا  دارنتد، بتا همتا  ریتتم       پاراگرا  که نقشی ک ادی در اعبم پایا  جشتن و ادامته  
 اند:   ترجمه شده

های حاضر در مج س را دربتر دارد  بنتد ستوم     هر یک از بندهای ترانه، نام یکی از بیه
ان کجتا ااتتاد: پتدر و مادرهتا     مربوط به لوسان است  هرگز نخواهام دانستت کته لوست   

شتوند، پشتت شت واره لبتاس ختواب       ناگها  در جای کم درختت جنگتل ظتاهر متی    
صـ ای‌سـيلی‌طنـي ‌‌‌‌کننتد    هتا را از زمتان ب نتد متی     گارند و بیته  شا  را می ارزندا 

 (   60: 1398)بوبن،  افت ‌بازد.‌ویلون‌می‌ان ازد،‌ماه‌رنگ‌می‌می

هتای در اثتر    های کوتتاه و تکترار ک مته    نقش جم هکه  اب ه مح ههای  یکی دیگر از برش
هتا   شتود؛ منقطتع بتود  جم ته     قابل توجه است، به اولان مبقات آلبن و رزاموند مربوط می

هتای دیگتر بته     ارتباطی با حال آشفته و پریشا  آلبن در این مبقات ندارد، ب که مانند بختش 
شتود؛ در واقتع    دگی مربوط متی ی بوبن برای نشاد  و لذت برد  از تمام لحظات زن عقاده

هایی که باعث کاهش سرعت خواند  متتن   های منقطع و تکرار ک مه بوبن با بکار برد ِ جم ه
شود، در پی طولانی کرد  این مبقات و دونندا  کرد  لتذت شتناد  صتدای دلنشتان      می

 رزاموند است:  

Albain a écouté Rosamonde première dans un contentement parfait. Il n’a rien 
entendu de ce qu’elle disait, seulement la voix. Il est tombé amoureux fou de cette 
voix, donc de ce corps, donc de cette âme, donc de Rosamonde seconde sortie de 

Rosamonde première, sortie, surgie, jaillie, éclose dans ce corps et cette âme, à 
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peine sortie en vérité, à peine surgie, jaillie, éclose — inséparable. Il a dit oui à 

tout sans même comprendre ce qu’il y avait dans ce tout. (Bobin, 1998 : 72) 

های رزامونتد اول گتوش داد  اصتب  نشتناد کته او نته        آلبن با خرسندی کامل به حر 
وار به این صدا دل باختت، بنتابراین بته آ      ی او را شناد  آلبن دیوانهگوید، اقط صدا می

رو  و بنابراین بته رزامونتد دوم کته از آ  جستم و آ  رو  ختارج، ظتاهر، نمتودار و        
ب کته   –شکواا شده بود  و در حقاقت نه کامب  خارج، نه کامب  ظتاهر، نمتودار، شتکواا    

 ( 102: 1398ناپذیر )بوبن،  جدایی

ی ایتن بنتد ناتز متترجم در بتازآارینی ریتتم        شتود در ترجمته   نه که مشاهده میگو هما 
ننتان   و هتم « رو »و « بنتابراین »مواقات نسبی داشته، توااق اص ی مترجم در رعایت تکرار 

کتار   است که بطور پاوسته برای رزاموند دوم بته « خارج، ظاهر، نمودار و شکواا» های  صفت
حالت منقطعِ ریتتم متتن اصت ی در متتن ترجمته محستوس       راته است، اما آنیه باعث شده 

« بنتابراین »بتان دو کتاربرد   « و»نباشد، بویژه زمانی که آنرا با صدای ب ند بخوانام، بته کتاربرد   
در اینجتا ضتروری نبتوده و باعتث     « و»توا  گفت کاربرد  که می شود  عبوه براین مربوط می

ندارد و به نتدرت ایتن حتر     « et»ه کاربرد ای ب روانی جم ه شده، باید گفت که بوبن عبقه
گار استت کته او    ویژه زمانی نشم خورد؛ این موضوع به های بوبن به نشم می شته ربط در نو

 آورد :   نند ک مه )اغ ب نندین صفت( را در پی هم در آخر جم ه می
Prune est timide, émouvante, discrète (Bobin, 1998 : 21). 

 ( 29: 1398)بوبن،  «رازدار است و‌ارگذارپریو  خجالتی، تاث»
Au collège, il fait des efforts visibles, considérables, remarqués (Bobin, 1998 : 37). 

 «دهتد  قابل مبحظته از ختود نشتا  متی     وهایی اراوا ، آشکار  در دبارستا ، آلبن تبش»
 ( 57: 1398)بوبن، 

های نوشتتاری و خوانتدنی    ، حر  ربطی که با عادت«et»اما این خودداری از بکار برد  
شتود، تنهتا بته برشتماری      ما سازگار است و باعث روانی جم ه و سرعت خواند  متتن متی  

های کوتاه ناز بدو  حر  ربط و بتا ویرگتول در پتی     شود ب که جم ه ها نمی ها و صفت اسم
 آیند :   هم می

Une eau méchante, rageuse, déchire le tissu du paysage, efface l’horizon, cogne sur 

la tôle de la voiture (Bobin, 1992 : 5). 



 1399سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   310

کنتد، روی طتاق    درد، ااق را محو می بارانی خشمگان و موذی، یکپارنگی منظره را می»
 ( 7: 1390)بوبن،  «کوبد اتومبال می

Le photographe revient, propose une cigarette à Isabelle qui n’a jamais fumé, elle 

veut bien, deux bouffées et elle tousse, elle continue, le tabac prend la pensée, le tabac 

enveloppe la pensée, le tabac grille lentement la pensée (Bobin, 1992 : 52). 

د، ایزابتل  کن گردد، ساگاری به ایزابل که هرگز لب به ساگار نزده، تعار  می عکاس برمی
کنتد،   دهد، توتو  اکر را مشتغول متی   ااتد، ادامه می پذیرد، بعد از دو پک به سراه می می

 (   82-81: 1390کند )بوبن،  کم اکر را نابود می کند، توتو  کم توتو  اکر را اشغال می

هتایی کته بتا     ی ک مه های بالا مشخص است، اگر مترجم در ترجمه گونه که از مثال هما 
ها به کتار   را بان آ « و»اند، از روند عادی پاروی کرده و حر  ربط  در پی هم آمدهویرگول 

« و»کتار بترد  حتر  ربتط      هتای منقطتع از بته    ها و جم ه ی عبارت برده است اما در ترجمه
انتد؛ در   در ترجمه تکرار شتده « اکر»و « توتو »های  خودداری کرده و مانند متن اص ی، ک مه

کنتد، در ترجمته ایجتاد شتده      ن اص ی که گذرِ کندِ زما  را تتداعی متی  نتاجه ریتم منقطع مت
هتا در   ها و تکرار ک مه هایی است که ریتم منقطع و کند جم ه است  بند زیر ناز یکی از نمونه

ی تنب ی و کنتدی آلتبن در کارهتای روزمتره      معنازایی متن نقش دارد و در واقع تداعی کننده
 است : 

Albain dans l’eau fuyante des jours ne nage même pas à contre-courant, à peine s’il 

nage, disons qu’il fait la planche — une feuille détachée de l’arbre, épousant chaque 

mouvement de l’eau, flottant, dansant. Regardant, écoutant, aimant (Bobin, 1998 : 51). 
هتای بتوبن بته نشتم      هایی هستام که اغ تب در نوشتته   از تکناکدر این بند شاهد یکی 

گتذارد و   خود را به طور مستتقام بتا خواننتده درماتا  متی        ی خورد: ابتدا او اکر و عقاده می
جتا ناتز بتوبن از     کنتد؛ در ایتن   را تثبات و تشریح متی  ای م موس آ  سپس با تشباه یا مقایسه

دانتد کته آلتبن در آ      ای متی  را ماننتد رودخانته   گوید و زندگی تنب ی و کندی آلبن سخن می
شناور است، اما او شناگر خوبی ناست و به دنبال ماجراجویی و حرکت در خب  رودخانته  

 کند : ناست؛ او مانند برگی ااتاده بر سطح آب است که به هر سو حرکت می

یی هتم  کند، حتی نندا  شتنا  آلبن در آب روا  روزها، حتی برخب  مسار هم شنا نمی
ماند، ماننتد برگتی از درختت     کند، بهتر است بگویام طاقباز روی سطح آب باقی می نمی



 311   ... بوبن یستيانآثار کر یفارس یها در ترجمه یتمر یبررس

رود، شتناور، رقصتا   در حتال نگتاه کترد ،       ااتاده که با هر حرکت آب بالا و پایان می
 (   72: 1398شناد ، دوست داشتن )بوبن، 

ق ننتدانی نداشتته و بتا    هایِ پایانیِ این بخش مترجم تواا در بازآارینی ریتم منقطع جم ه
   « در حتال  »و « رود با هر حرکت آب بالا و پتایان متی   »های اع ی به عبارات  ترجمه صفت

وضو  ب ندتر از متن اص ی باشد  در اینجا جا دارد از خود بپرستام   باعث شده متن ترجمه به
 تر ارائه کرد :  ای کوتاه توا  ترجمه آیا با اندکی تغاار نمی

 البتته اگتر بشتود گفتت     کند، نمی شنا هم مسار برخب  حتی روزها، وا ر آب در آلبن
 درختت  از برگتی  ماننتد  مانتد،  متی  بتاقی  روی آب طاقباز بگویام است بهتر کند، شنا می

 دوستت  شتنود،  متی  کنتد،  متی  نگتاه   رقصا  شناور، حرکت آب، ااتاده، سرگردا  در هر
 دارد  می

ننتان   هتای کوتتاه و منقطتع و هتم     های پرشمار دیگری ناز از کاربرد جم ه توا  مثال می
های سبکی بتوبن کتاربرد    های بوبن باا  کرد؛ در واقع یکی از ویژگی ها در نوشته تکرار ک مه

هتای   هاست  اما ذکر این نکته ضروری است که کتاربرد جم ته   های کوتاه و تکرار ک مه جم ه
هتای اصت ی داستتا      ها اغ ب به ااکار و توصتاف شخصتات   د و تکرار ک مهکوتاه و ریتم کن

ای که در ویترین بوتاک قترار   طور مثال در توصاف گهواره شود  به یعنی آلبن و ژه مربوط می
های بدو  اعل، منقطع و پرتکترار مواجته    کند با جم ه دارد و توجه آلبن را به خود ج ب می

گترد عتازم    اتروش دوره  یا پس از این که آلبن به همراه قاب مه، (Bobin, 1998 : 66)شویم  می
ی ایتن ستفر در قالتب گفتگتوی      شود تا راه و رسم اروشندگی را یاد بگارد، تجربته  شهر می

شود؛ بوبن در این گفتگو سبک زندگی و استتدلال ختود را    اروش و آلبن باا  می ماا  قاب مه
ی روش زنتدگی و تفکتری    اتروش کته نماینتده    های قاب مه از زبا  آلبن در پاسخ به صحبت

هتای   رو یکتی از بختش   گذارد و از ایتن  است که ما به آ  عادت داریم با خواننده در ماا  می
( یعنتی  oralitéهای شتفاهات متتن)   شود  این گفتگو مم و از نشانه ک ادی کتاب محسوب می

یتن بترش از متتن بتا     هاستت  بررستی ا   ها و عبتارت  های کوتاه و منقطع و تکرار ک مه جم ه
جا بررستی کتردیم،    های دیگری که تا این ی نمونه دهد که مانند ترجمه ی آ  نشا  می ترجمه

هتا واتادار بتوده     ها و عبارت ها و همینان تکرار ک مه مترجم به ریتم منقطع و کوتاهی جم ه
بته   ی آ  ستخن گفتتام، در جاهتایی    را که پاش از این درباره« و»است اما گاهی حر  ربط 

برد که بوبن از بکار برد  آ  خودداری کرده است؛ برای روشتن کترد  موضتوع جتا      کار می
 هایی از متن اص ی و ترجمه را نقل کنام :   دارد قسمت
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À fond, à bloc, à vif (Bobin, 1998 : 45-49). ( بار تکرار 5 ) 
 بار( 5( )69-64: 1398)بوبن،  «با تمام وجود، با سرعت و با جا  و دل»

Ce n’est pas un reproche, c’est une constatation (Bobin, 1998 : 45). ( بار تکرار 2 ) 
 (66، 65: 1398)بوبن،  «ام کنم، اقط به این مسئ ه توجه کرده ات نمی سرزنش»

Les gens, il faut les attirer, les ferrer, les amener dans la nasse (Bobin, 1998 : 47). 
 بتوبن، ) «هتا را بته دام انتداخت    وپایشتا  را بستت و آ    ا جذب کرد، دستها ر باید آدم»
1398 :67 ) 

La vie est là, discrète, bruyante, colorée, petite, immense (Bobin, 1998 : 48). 

 ( 68: 1398)بوبن،  «جاست، آرام، پرصدا، رنگارن ، کونک، بساار بزرگ زندگی این»

هتای ک اتدی داستتا  کته در قالتب       ها و گفتگوهای شخصتات  برخب  زندگی، اندیشه
شوند، بوبن در توصاف اندیشته   ها باا  می ها و عبارت های کوتاه، منقطع و تکرار ک مه جم ه

کنتد و هتاچ    های با ریتم عادی استفاده می های داستا  از جم ه های دیگر شخصات و ویژگی
شود  این موضتوع تتا    اند  متن یا ج ب توجه خواننده نمیعام ی موجب کاهش سرعت خو

هتای   آرایی کتاب ناز تاثارگذار است؛ یکتی از مصتداق   رود که حتی در صفحه جایی پاش می
رود بتا تغااتر راوی    که انتظار متی  این نکته تغاار راوی در بطن یک پاراگرا  است؛ در حالی

که گفتگتوی ماتا     دهد یا این اتفاق روی نمی های بوبن این پاراگرا  ناز تغاار کند، در کتاب
ها در سطرهای جتدا باتا     قول دو شخصات ناز در قالب یک پاراگرا  و بدو  گنجاند  نقل

شود؛ اما وقتی اکر و گفتگوی ماتا  آلتبن و ژه مطتر  باشتد، از تمتام امکانتات موجتود         می
توجته خواننتده    هتا و ج تب   آرایی( برای برجسته کترد  جم ته   )عبئم سجاوندی و صفحه

که تنها گفتگوی بان آلبن و ژه در سطرهای جدا و در قتالبی کته بته     طوری شود به استفاده می
نشتا    اب ه مح ته ی اارسی  های مخت ف ترجمه شود  بررسی بخش آ  عادت داریم آورده می

 ی بنتدی متتن اصت    آرایی و پاراگرا  دهد که از این نظر مترجم )و البته ناشر( کامب  صفحه می
 اند  اند و به دنبال تغاار ساختار متن اص ی نبوده را رعایت کرده

بتار تغااتر راوی    5کنتد و حتتی    این موضوع در مورد داستا  ایزابل بروژ ناز صتدق متی  
(؛ تنهتا گفتگوهتای ایزابتل    Bobin, 1992 : 20-22شود که پاراگرا  شکسته شود ) باعث نمی

هتای کوتتاه و    هتای او در جم ته   ها و حالت اندیشهشوند یا اینکه  در سطرهای جدا نوشته می
ای استت،   ای که ایزابل در صدد گراتن پرنده شوند، بطور مثال در صحنه پرتکرار توصاف می
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هتای کوتتاه و منقطتع و انباشتته از      اشتااق و اضطراب ایزابل در دو پاراگرا  مم و از جم ته 
 شود : ها توصاف می تکرار ک مه

L’oiseau a interrompu son chant. Il gonfle sa gorge, tourne la tête de tous côtés. 

Elle ferme les yeux. Comme ça, je suis invisible. Une fourmi grimpe sur sa jambe 

gauche, redescend. Elle ne bouge pas. Il est là, tout proche. Il a deviné le danger 

mais le goût du chant est trop fort, le goût de ce coin du monde où il est, de ce 

bleu ciel et de ce vert amande du feuillage. Si près de moi sur la branche basse. Si 

proche, si loin. Ne pas regarder, ne pas respirer, n’être plus rien. Il est presque à 
portée de ma main. Quand je ne serai plus rien, il sera pris (Bobin, 1992 : 25). 

اما در ماا  دو پاراگرا  مذکور، پاراگرا  دیگری وجود دارد که بته شتر  حتال دیگتر     
 های ب ند، یکنواخت و روا  تشکال شده است : رو از جم ه پردازد و از این ساکنا  خانه می

Dans la maison, aucun bruit. Ils doivent écouter une de ces stupides histoires de 

baleine. Cet idiot de marin qui fait le tour du monde, et ne trouve rien de mieux à 

ramener que des fables pour enfants (Bobin, 1992 : 25). 

کند اهمات دارنتد و بایتد بتا طمانانته و      گویا تنها ایزابل، احساساتِ او و کارهایی که می
 : ها درسی و حکمتی گرات ها پرداخت تا سپس بتوا  از آ  آرامش به آ 

Réfléchissez. Réfléchissez vingt secondes […] : ce qu’on emprisonne nous�retient 

dans la prison. Ce qu’on détruit nous détruit à son tour (Bobin, 1992 : 26). 
م حف  ساختار متن اصت ی را در اولویتت قترار    ی این قسمت از داستا  مترج در ترجمه

 کند :   های مبدا  را بازآارینی می داده و مانند اکثر موارد قبل با مواقات ریتم جم ه

کنتد، سترش را بته اطترا       سترایی دستت کشتاده  گ تویش را بتاد متی       پرنده از نغمته 
ای از  رنته مو«  شتوم  این طوری نتامرئی متی  »بندد:  هایش را می نرخاند  ایزابل نشم می

جاستت:   ختورد  پرنتده ایتن    رود  ایزابل تکا  نمی آید، دوباره پایان می پای نپش بالا می
کامب  نزدیک  خطر را احساس کرده اما مال به آواز خواند  بساار شدیدتر است؛ عبقته  

ی کوتتاه، بستاار بته متن      ها  او روی این شاخه به این آسما  آبی، و سبزیِ زمردین برگ
  بساار نزدیک، بساار دور  نباید نگاه کنم، نفس بکشم، وجود داشتته باشتم    نزدیک است

 (   37: 1390شود )بوبن،  تقریبا  در دسترس من است  وقتی دیگر هاچ نباشم، اسار می
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هتا گتوش    ی نهنت   های احمقانه ها احتمالا  به یکی از داستا  در خانه صدایی ناست  آ »
هتا   کند که بترای بیته   گردد و نازی بهتر از قصه پادا نمی ا میکنند  این م وا  اب ه دور دنا می

 جا(  )هما  «بااورد
کنام، ما را در زندا  نگتاه   : آنیه را که اسار می   اکر کناد، اقط باست ثاناه اکر کناد ]   [»
 (39-38)هما  : « کند ی خود ما را نابود می کنام، به نوبه دارد  آنیه را که نابود می می

 
 
 

 گیری نتیجه. 5

های خود نگرشتی ستاده و صتمامانه     ی پرطرادار ارانسوی در نوشته کریستاا  بوبن نویسنده
هتای او سرنوشتت مشتابهی     هتا در داستتا    گذارد و شخصات نسبت به زندگی به نمایش می

شتوند، خا تی زود راه ستازگاری و     ها با مصابت و ببیی مواجه متی  که آ  دارند : پس از این
ی این رضتایت و متانتت،    گارند و در نتاجه  با شرایط جدید زندگی را در پاش میکنار آمد  

کند تا با آرامش و خوشبختیِ باشتتری از   ها آشکار می های خود را برای آ  زندگی ناز معجزه
ی ختود را در   مند شتوند  بتوبن دیتدگاه صتمامانه     های زندگی روزمره بهره ها و لذت زیبایی

های کوتتاه بتا ریتتم     کند  نوشتار او سرشار از جم ه بی تک ف باا  میقالب نوشتاری ساده و 
ها است  بازآارینی این ویژگی نوشتار بتوبن در ترجمته نقشتی اساستی      منقطع و تکرار ک مه

کند، هتر متتن ریتتم ختاص ختود را دارد کته نقشتی         گونه که مشوناک باا  می دارد : هما 
هتای   ی مترجم کشف عناصتر معنتازایی یتا روش    فهکند ؛ وظا اساسی در معنازایی آ  ایفا می

تولاد معنا در متن اص ی و سپس بازآارینی آ  در ترجمه است که مشوناک از آ  بته عنتوا    
کنتد و از   ( بان متتن اصت ی و ترجمته یتاد متی     Concordance poétique« )مطابقت بوطاقایی»

و  اب ته مح ته  داستتا   رو معتقد است که ترجمه نوعی بوطاقای تجربتی استت  متتن دو     این
هتای   ها را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم، از نشتانه    ی اارسی آ که ترجمه ایزابل بروژ

ها، گرایش به دگرگویی و     مم و استت  بررستی    ها و عبارت شفاهات، از جم ه تکرار ک مه
هتای زبتا     ی این دو اثر نشا  داد هرنند در موارد انتدکی متترجم بته دلاتل تفتاوت      ترجمه

نویسی از ریتم متن اصت ی و تغااراتتی کته     ارانسه و اارسی یا عادت به رعایت قواعد درست
هتای شتفاهات    نویسنده در آ  ایجاد کرده، ااص ه گراته است اما در بازآارینی ریتم و نشتانه 

دهتد   های شفاهات متن آگاه نشا  می متن مواق شده است  او خود را از ارزش ریتم و نشانه
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های متک فِ ادبی استت و   ی آارینش متنی زیباتر که انباشته از ک مه هرگز در مقابل وسوسهو 
کنتد، تست ام نشتده استت  در      نویسی اارسی پاروی می تر که از قواعد درست متنی یکدست

زبتا  ایتن    ی اارستی  نتاجه روش تنفس متن، ریتم، در هر دو متن یکستا  استت و خواننتده   
ای درگاتر در   هتای اارستی بتوبن، صتدای نویستنده      ند خواند  ترجمته امکا  را دارد تا با ب 

 ای ساده را بشنود  احساساتی لطاف و اندیشه
 
 
 

نوشت پی
 

تتوجهی     لازم به ذکر است که این تحسان و تشویق هماشگی نبوده و به تدریج با سترزنش و بتی  1
ای  شود؛ ثبات و ستادگی در نوشتتار و اندیشته او را نویستنده     منتقدا  و دانشگاهاا  جایگزین می

هتای ختود ناآگتاه استت و      جم ته کند که از دستتور زبتا  و معنتی     اندیش معرای می تنبل و ساده
ی عاقل و اندیشتمند بته پاروانتی     ی تصویری غارواقعی از زندگی، باش از خواننده ی ارائه بواسطه

 ( Tralango, 2004اندیش نااز دارد ) مطاع و ساده

 

 نامه کتاب
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